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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

۹- قیمــت- نرمــی و روانــی- ســمت چــپ میدان 
جنــگ ۱۰- دل انگیز- جســت و جو- شــب های عربی 
۱۱- رودخانه هــا- فرزنــد نتیجه ۱۲- نقــاش ایتالیایی 
عهد رنســانس- واحــدی نظامی- وصــف ۱۳- وقفه 

در خون رســیدن به مغز- گوشــه ای در آواز افشاری- 
متقارب ۱۴- پرنده ای از راســته شــکاریان- اکنون- از 
ایلات کــرد ایــران ۱۵- فرمانده- قطعــه الکترونیکی 

مقاومت گرمایی- پول ژاپن. 

افقی: 
 ۱- پرتابــه جنگی- واحد شــمارش فیل- اراده 
۲- دوســتان نزدیک- از نام های خداوند- معروف 
۳- حالی شــدن- مجــرم ۴- ممنوعیــت ورود به 
جایــی- خداونــدی- دختــران عــرب ۵- رفوزه- 
ســردار کارتــاژ- دریــغ و افســوس ۶- محصــل 
هنرســتان- کنسرت یک نفره- زمین آذری ۷- واحد 
طــول روســی- تکاور- بــت ۸- روادید- شــهری 
در اتریــش- ابــزار اضافه قابل تعویــض ۹- فلزی 
بــرای گالوانیزه کــردن آهــن- شــیرینی ســوغات 
تبریز- جان پناه ســرباز ۱۰- طــرف- از نرم افزارهای 
پیام رســان تلفــن همــراه- لازم و ضــروری ۱۱- 
مشــتقات  از  جهــان-  شــهر  پرجمعیت تریــن 
آمونیاک- جدیــد ۱۲- توبه کننده- آســان- فراق۱ 
۳- هر موجود زنده- هدایت کننده ۱۴- برچســب-  
تربیت... را چون گردکان بر گنبد اســت- کامل ترین 
زبان دنیــا ۱۵- خــراش نامحســوس- از درجات 
نظامــی- نخســتین رئیس جمهور روســیه پس از 

فروپاشی شوروی. 

عمودی: 
۱- مذکر- جوشــانده غلیظ شــده آب کشــک- 
انتهــای زبان ایــن مــزه را تشــخیص می دهد۲- 
فشــاردادن- واحد پــول اتریش- ســلاح زنبور۳- 
خواندنــی  دوســت  رزق-  کــم-  غلظــت  دارای 
۴- آتــش- به کار بســتن قانون- نوعــی تایر بدون 
تیوب ۵- چراغ روشنی بخش- رنگارنگ ۶- تنبلی- 
باران منجمد- بخــش خارجی هر چیز ۷- معادل 
فارسی اتوبوس- از مشهورترین اشعار نیمایوشیج- 
کلمه هشدار ۸- باغ وحش خارجی- وینگر راست 
آلبانیایی تیم فوتبال اســتقلال- تخم مرغ انگلیسی 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه

قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

اقتصــادییادداشت کالبدشــکافی  یــک  گــزارش  ایــن 
 (Economic Autopsy) بر پیکر نیمه جان کشــوری اســت 
کــه روزگاری نماد ثروت در آمریکای لاتیــن بود. ونزوئلا بین 
ســال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۵، بزرگ ترین انقباض اقتصادی تاریخ 
مدرن در زمان صلح را تجربه کرد. طبق داده های بانک جهانی 
و صنــدوق بین المللی پول (IMF)، تولیــد ناخالص داخلی 
(GDP) این کشور بین ۷۵ تا ۸۰ درصد کوچک شد؛ رقمی که 
از ســقوط اقتصاد ایالات متحده در دوران «رکود بزرگ» (۲۹ 
درصد) یا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بسیار فراتر است. 
این سقوط، نتیجه یک توطئه خارجی یا صرفا بدشانسی ناشی 
از قیمت نفت نبود، بلکــه حاصل مجموعه ای از تصمیمات 
تکنیکال غلط و سیســتماتیک در حوزه سیاست پولی و مالی
 (Monetary and Fiscal Policy) بــود کــه مکانیســم های 
حیاتی اقتصــاد را از کار انداخت. هدف این تحلیل، بررســی 
دقیــق متغیرهایی اســت که باعث شــدند هزینــه فرصت 
اصلاحات اقتصادی به حدی بالا برود که بازگشت غیرممکن 
شــود. در ادامه، مکانیســم این فروپاشی را در چهار پرده و با 

تمرکز بر داده های اقتصاد کلان بررسی می کنیم.

پرده اول: نفرین منابع، شوک نفتی و خطای استراتژیک 
(۲۰۱۴-۲۰۱۳)

نیــکلاس مــادورو در ســال ۲۰۱۳ اقتصــادی را تحویل 
گرفت کــه دچار فرم پیشــرفته و حــاد «بیمــاری هلندی»
 (Dutch Disease) بود. در این پدیده اقتصادی، درآمد سرشار 
ارزی ناشــی از صادرات منابع طبیعی (نفت)، باعث تقویت 
مصنوعی ارزش پول ملی می شــود که نتیجه آن، ارزان شدن 
واردات و نابــودی قــدرت رقابت صنایع داخلی اســت. در 
ســال ۲۰۱۳، نفت خــام ۹۶ درصد از درآمدهــای صادراتی 
ونزوئلا را تشــکیل می داد و تقریبا تمــام کالاهای مصرفی، از 
دستمال کاغذی تا قطعات خودرو، وارداتی بود. این وابستگی 
تک محصولی، اقتصاد را در برابر نوســانات خارجی به شدت 
آســیب پذیر کرده بود. فاجعه اصلی زمانی رخ داد که قیمت 
نفت در ســال ۲۰۱۴ ناگهان سقوط کرد و از بالای صد دلار به 
زیر ۵۰ دلار در هر بشکه رسید. درآمد ارزی دولت نصف شد. 
در کشــورهای نفتی استاندارد (مانند نروژ یا کشورهای خلیج 
 Sovereign) «فارس)، دولت هــا از «صندوق های ثروت ملی
Wealth Funds) برای هموارسازی مصرف در دوران کاهش 
درآمــد اســتفاده می کنند. امــا صندوق ثبــات اقتصاد کلان 
ونزوئلا (FEM) در شروع بحران عملا خالی بود (با موجودی 
کمتر از سه میلیون دلار)، زیرا در سال های پررونق قبل، تمام 
درآمدها صرف هزینه های جاری شده بود. دولت در مواجهه 
 GDP با این کســری بودجه عظیم (که به حدود ۱۵ درصد از

رسیده بود)، بر سر یک دوراهی سرنوشت ساز قرار گرفت:
۱- راه حــل ارتدکس: کاهش هزینه هــای دولت، افزایش 

مالیات و واقعی سازی نرخ ارز (ریاضت اقتصادی).
۲- راه حل هترودوکس (پوپولیستی): حفظ سطح مخارج 
دولــت و تأمین کســری بودجه از طریق اســتقراض از بانک 

مرکزی.
دولــت راه دوم را انتخاب کرد. تصمیم به «پولی ســازی 

کســری بودجــه» (Monetizing the Deficit) و فشــار بــه 
بانک مرکزی ونزوئلا (BCV) برای چاپ پول بدون پشــتوانه 
جهت پرداخت حقوق ها و یارانه ها، اولین دومینوی ســقوط 
را به حرکــت درآورد. این اقدام باعث ایجاد پدیده «ســلطه 
مالی» (Fiscal Dominance) شــد؛ جایی که سیاست پولی 
بانک مرکزی عملا گروگان نیازهای بودجه ای دولت می شود. 
نتیجه، انبساط شــدید پایه پولی بدون هیچ رشدی در بخش 

حقیقی اقتصاد بود.

پرده دوم: مرگ مکانیسم قیمت ها و مارپیچ ابرتورم 
(۲۰۱۸-۲۰۱۵)

بــا ورود نقدینگی جدید به بازار و شــروع مــوج تورمی، 
دولت به جای کنترل ریشــه (چاپ پول)، به مبارزه با معلول 
(قیمت هــا) پرداخت. تصویب قانــون «قیمت های عادلانه» 
(Fair Prices Act) در ســال ۲۰۱۴، تولیدکننــدگان و تجار را 
مجبور می کرد کالاها را با حاشــیه ســودی ثابت و گاهی زیر 
قیمت تمام شــده بفروشــند. دولت حتی در مواردی (مانند 
رویداد داکازو) با اســتفاده از ارتش، فروشگاه ها را مجبور به 
حراج اجباری کالاها کرد. نتیجه علم اقتصاد ســاده، بی رحم 
و قطعی بود: وقتی قیمت دستوری پایین تر از قیمت تعادلی 
بازار تعیین شــود، تقاضا افزایش و عرضــه کاهش می یابد. 
تولیدکنندگانی که نمی توانســتند هزینه های خود را پوشش 
دهند، خطوط تولید را متوقف کردند. قفســه سوپرمارکت ها 
خالی شــد و «شــاخص کمیابــی» (Scarcity Index) بانک 
مرکــزی بــه رکوردهای تاریخی رســید. این کمبــود عرضه، 
خود به عاملی برای تشــدید تورم در بازار ســیاه تبدیل شــد. 
دولت هم زمان سیســتم پیچیــده ای از نرخ های ارز چندگانه 
(Cencoex, SICAD, SIMADI) ایجــاد کــرد. در حالی کــه 
نرخ رســمی دلار مثلا ۱۰ بولیوار بود، نرخ بازار ســیاه به هزار 
بولیوار می رســید. این شــکاف عظیم، انگیزه تولید را کشت و 
انگیزه «آربیتراژ» (رانت جویی) را جایگزین کرد. شــرکت های 
متصــل به دولت، دلار ارزان می گرفتند تــا کالا وارد کنند، اما 
این دلارها ســر از بازار آزاد درمی آورد یا کالاها با قیمت آزاد 
فروخته می شــد. این سیســتم عملا ذخایــر ارزی باقی مانده 
کشــور را بلعید. تداوم کســری بودجه و چــاپ پول، اقتصاد 
را وارد فــاز وحشــتناک «ابرتــورم» (Hyperinflation) کرد. 
تعریف فنی ابرتورم زمانی است که تورم ماهانه از ۵۰ درصد 
عبور کند؛ ونزوئلا در نوامبر ۲۰۱۶ وارد این فاز شــد. در ســال 

۲۰۱۸، تورم ســالانه به رقم نجومی ۱۳۰ هزار درصد (و طبق 
برخی برآوردها یک میلیون (درصد) رســید. در این شــرایط، 
«ســرعت گردش پول» (Velocity of Money) به بی نهایت 
میل می کند؛ مردم به محض دریافت حقوق، سعی می کردند 
آن را به کالا تبدیل کنند زیرا پول هر ســاعت ارزش خود را از 
دســت می داد. حذف پنج صفر از پول ملی در ســال ۲۰۱۸ و 
شــش صفر دیگر در ســال ۲۰۲۱، بدون اصلاحات ساختاری، 
صرفا یک اقــدام حســابداری (Cosmetic) بــود. پول ملی 
(بولیــوار) کارکــرد خود را به عنــوان ذخیــره ارزش و واحد 

سنجش کاملا از دست داد.

PDVSA  پرده سوم: ایست قلبی موتور اقتصاد؛ فروپاشی
صنعت نفــت ونزوئلا که قلب تپنــده اقتصاد بود، پیش 
از آنکه قربانی تحریم های آمریکا (که عمدتا از ســال ۲۰۱۹ 
شــدت گرفت) شود، قربانی ســوءمدیریت داخلی شده بود. 
ریشــه این مشــکل به اخراج حــدود ۱۸ هــزار متخصص، 
مهندس و تکنیسین شــرکت ملی نفت (PDVSA) در اوایل 
دهه ۲۰۰۰ برمی گردد. در دوران مــادورو، جایگزینی مدیران 
فنی با نظامیان وفادار اما فاقد دانش مهندســی نفت تسریع 
شــد. نتیجه، از دست رفتن «حافظه ســازمانی» و دانش فنی 
(Know-how) بــرای مدیریت یکــی از پیچیده ترین مخازن 
نفتی جهان بود. نفت ونزوئلا عمدتا از نوع «فوق ســنگین» 
(Extra Heavy Crude) اســت که استخراج و انتقال آن نیاز 
 (Diluents) به تکنولوژی پیشــرفته و تزریــق رقیق کننده ها
دارد. در اقتصــاد مهندســی، نبود ســرمایه گذاری در هزینه 
اســتهلاک (Depreciation) به معنای مصرف کردن سرمایه 
اســت. PDVSA درآمدها را صرف کسری بودجه دولت کرد 
و تعمیــر و نگهداری چاه ها، خطوط لوله و پالایشــگاه ها را 
متوقف کرد. نتیجه فنــی فاجعه بار بود: تولید نفت از حدود 
ســه میلیون بشــکه در روز در ســال های قبل، بــه زیر ۷۰۰ 
هزار بشــکه در ســال ۲۰۲۰ ســقوط کرد (کمترین میزان در 
۷۰ ســال اخیر). این ســقوط تولید، دقیقا زمانی رخ داد که 
کشــور برای واردات غذا و دارو به هــر دلار نفتی نیاز حیاتی 
داشــت. صنعت نفــت و صنعت تولیدی بــرای فعالیت به 
بــرق نیاز دارند. اما شــبکه برق ونزوئلا نیز به دلیل مشــابه 
(عدم سرمایه گذاری و فســاد در پروژه های نیروگاهی) دچار 
فروپاشی شد. خاموشی سراســری مارس ۲۰۱۹ که کشور را 
برای روزها در تاریکی مطلق فرو برد، نماد ناتوانی دولت در 

تأمین بدیهی ترین کالای عمومی بود. بدون برق پایدار، احیای 
تولید صنعتی غیرممکن شد.

پرده چهارم: اقتصاد زامبی، دلاری سازی و نابرابری مطلق (۲۰۱۹ 
تا پایان)

از ســال ۲۰۱۹، دولت با پذیرش شکست ضمنی در حفظ 
ارزش بولیوار و ناتوانی در کنترل بازار، سیاســت چشم پوشی 
را پیش گرفت. کنترل های ســفت و ســخت ارزی لغو شد و 
 (De facto) اجازه داده شد دلار آمریکا به صورت غیررسمی
در اقتصــاد جریان یابد. دولت حتی قانــون «جرائم ارزی» را 
لغــو کرد. این تصمیم، خون ریزی کمبود کالا را متوقف کرد و 
قفســه ها دوباره پر شــدند، اما این کالاها دیگر با بولیوار قابل 
خرید نبودند. این تغییر پارادایم، جامعه ونزوئلا را به دو طبقه 

متضاد و جدا افتاده تقسیم کرد:
۱- طبقــه دلاری (۲۰ درصد): شــامل کســانی کــه به ارز 
خارجی دسترســی داشتند (پیمانکاران دولتی، صادرکنندگان 
محــدود، دریافت کنندگان حواله از خــارج و بخش خدمات 
لوکــس در کاراکاس). مناطقــی مانند «لاس مرســدس» در 
کاراکاس پــر از رســتوران های لوکس، خودروهــای فراری و 

فروشگاه های برند شد که اقتصادشان کاملا دلاری بود.
۲- طبقــه ارزی/ بولیــوار (۸۰ درصد): شــامل کارمندان 
دولت، معلمان، پرســتاران و بازنشســتگان که حقوق شــان 
همچنان به پول ملی پرداخت می شد. با حداقل حقوقی که 
گاهی به زیر پنج دلار در ماه می رسید، این قشر به فقر مطلق 

و گرسنگی سقوط کردند.
طبق آمارهای ENCOVI (نظرســنجی شــرایط زندگی)، 
نرخ فقر درآمدی از حدود ۳۰ درصد در ســال ۲۰۱۳ به بیش 
از ۹۴ درصــد در اوج بحران رســید. اقتصاد ونزوئلا اکنون در 
وضعیت زامبی قرار دارد؛ یعنی نه کاملا مرده است (به دلیل 
چرخــش دلار در بخــش بازرگانــی و واردات) و نــه زنــده 
و پویــا (به دلیــل فقدان تولید صنعتی، نبــود اعتبار بانکی و 
زیرساخت های ویران). سیستم بانکی به دلیل تورم و مقررات 
ذخیره قانونی صددرصدی، عملا قــدرت وام دهی خود را از 

دست داده و تبدیل به صندوق امانات شده است.

(The Breaking Point) جمع بندی: نقطه شکست
تحلیل داده های ۱۲ سال اخیر نشان می دهد که فروپاشی 
ونزوئلا نتیجه اجتناب ناپذیرِ «ناتوانی دولت در تأمین کالاهای 
عمومــی» (Public Goods Failure) بــود. در علم اقتصاد، 
وظیفــه ذاتی و مشــروعیت بخش دولت، تأمین ســه کالای 
عمومی اســت: پول باثبات، امنیت و زیرساخت (برق و آب). 
دولت ونزوئلا در هر ســه مورد شکســت خورد. وقتی دولتی 
نتواند ارزش پول ملی را حفظ کند، شــبکه برق را روشن نگه 
دارد و امنیت سرمایه را تضمین کند، قرارداد اجتماعی از هم 
می پاشــد. بحران سیاســی و مهاجرت میلیونی ونزوئلایی ها، 
معلولِ این فروپاشــی زیرساخت های اقتصادی بود، نه علت 
آن. این تجربه درسی تلخ برای تاریخ است: اقتصاد دستوری 
و نادیده گرفتن قوانین بــازار، حتی ثروتمندترین ملت ها را نیز 

به زانو درمی آورد.

بر همان عهد که بودیم برآنیم 
هنوز که پای ایران در میان است

بــا عهد ایران آمدیــم. بعد از یک ســال ونیم تلاش و خــون دل خوردن و 
تنگناهای مالی، کنگره اول را برگزار کردیم. این مســیر سخت و طاقت فرسا 
مــا را مثل یــک زنجیره به هم پیوند داد. گویی خواهــر و برادریم، همدل و همراه 
یکدیگر با دغدغه ایران. مراســم افتتاحیه حزب با این روزها که دوباره جامعه در 
میانه فضای اعتراضی زیســت می کند، گره خورد و مــا در زمانه ناامیدی و فضای 
غبارآلود پس از دفاع مقدس دوم، حضور رسمی حزب را در سیاست اعلام کردیم.
میهمانــان و اعضای کنگره یکی پس از دیگری آمدند. عزم جدی و روح بزرگ 
اعضا که در فضای ســرد سیاسی تصمیم به فعالیت حزبی و تشکیلاتی گرفتند و 
به دعوت ما لبیک گفتند، قوت قلب ما شــد. حالا دیگر این خانواده بزرگ تر شــد و 
همگان کنار هم به عهد ایران پیوستیم. استرس عجیبی داشتم و دلم می خواست 
همه چیز عالی باشد، همان طرح واره کمال گرایی ما دهه شصتی ها، بعد از مدت ها 
تمرین و ممارســت برای رهایی از آن، ســراغ دوست دیرین خود را گرفته بودم اما 
با گذشــت زمان و عطر نرگس های بهبهان، آرام تر شدم و به خود گفتم دختر آرام 
باش، اوضاع خوب پیش رفته و جای نگرانی نیســت. آخر ما نسل عجیبی بودیم. 
از تولد میان جنگ، بازی در کوچه و شــوق آتاری و نوارکاست های یواشکی تا دوم 
خرداد در نوجوانی، انتخابات ۸۸، کرونا و دوباره جنگ و... . ما نسلی هستیم که بین 

آرزوهای بزرگ و واقعیت های کوچک بزرگ شدیم.
با این همه، هنوز ایستاده ایم؛ اما با نوعی پختگی تلخ که فقط از زیستنِ مداوم 
در تلاطم به دســت می آید. مســیر سیاســت برای من، مانند بســیاری دیگر، پر از 
پیچ های تند و شــتاب های ناگهانی بود. مانند هر جوانی، از همان آغاز با احساسم 
بــه آن نزدیک شــدم؛ کوچک تریــن اتفاقات مرا بــه هیجان مــی آورد و رؤیاهایم 
در هم آمیختــه با آنها رنگ می گرفت. اما زیســتن در این عرصه به من آموخت که 
جهان سیاســت، بیش از هر چیز، قلمرو منطق است؛ جایی که تحلیل بدون تفکر 

سیستمی، خطاست و جز با آن، گمراهی حتمی است.
آرمان گراییِ واقع نگرانه، تنها فرمول ممکن است.

باور آدمی در آستانه تغییر، همواره با درد همراه است.
آن رؤیاهای خام و آتشین جوانی چه می شوند؟

آنها یا باید بسوزند و خاکستر شوند، یا در بوته تجربه ذوب و به شکلی سخت تر 
و واقعی تر باززاده شوند.

وقتی به مرحله پذیرش می رسی، گویی عینکی تازه بر چشمانت نشسته است.
جهان همان جهان پیشین است، اما تو دیگر همان آدم سابق نیستی.

باورهای دیروز، یکی یکی به دست باد سپرده می شوند؛ نه با نفرت، که با نوعی 
آرامش تلخِ خداحافظی.

حالا که نگاهت صاف تر شده، می بینی آنچه باقی مانده، نه آرزوهای رنگارنگِ 
آغاز، که استخوان بندی محکم تر یک عزم است:

عزمی که دیگر نه از شــور لحظه ای، که از درک ســنگین واقعیت سرچشــمه 
می گیرد. و در دل این سیستم پیچیده و منطقی، آنچه کنشگری را معنادار می کند، 
احساســات اصیل است: نوع دوستی، همدلی، مسئولیت و از همه قوی تر عشق به 
وطن. این عشــق، انســان را دگرگون می کند؛ تحمل هر رنجی را ممکن می سازد و 
باور می آورد که اگر ایران نباشد، مرگ من رواست. نه از سر احساس زودگذر، بلکه 
از عمق هویتی که بدون این خاک، ناقص اســت. سیاست منطق را می خواهد، اما 
تنها این عشــق اســت که به آن جان می دهد و انگیزه پایدار می بخشد. کنگره به 
خوبی پایان یافت و عکس های دســته جمعی گرفتیم. به خودم که آمدم متوجه 
شــدم حال چه مسئولیت سنگینی را عهده دار شده ام و بعد از تحمل ناملایمات و 
قضاوت ها، تازه به اول راه جدید رســیده ایم. دست هایم سرد شد نه از ترس که از 

احساس مسئولیت.
با خود عهد بســته ام کــه با تمام وجود در این مســیر گام بردارم: حفظ منافع 
ملی، پاســداری از اســتقلال و تمامیت ارضی ایران، گشــایش تدریجی اما پایدار، 
تقویت قدرت مدنی جامعه، و مهم تر از همه: رفع تبعیض ها و بی عدالتی هایی که 

عمیق ترین زخم های امروز ایران اند.
امــروز بیــش از هر زمان دیگری، ما و همه کنشــگران دلســوز این ســرزمین، 
وظیفه ای سنگین بر دوش داریم: ایستادگی قاطع در برابر رؤیافروشی های بیگانگان 
و خیانتکاران و هم زمان ساختن ظرفیت های واقعی و ائتلاف های مسئله محور، تا 
چراغ راه توســعه، اصلاح حکمرانی و بهبود زندگی مردم باشیم. این نه انتخابی 
از ســر شور جوانی اســت، بلکه تعهدی آگاهانه و پایدار در برابر بادهای مخالف، 
نه عقب نشــینی که ایســتادگی اســت نه با شــعارهای توخالی که با کار دقیق، 

صبورانه و جمعی.

داستان یک خودکشی اقتصادی
تحلیل اقتصادی سقوط ونزوئلا (۲۰۱۳ تا ۲۰۲۵)

چگونه غنی ترین کشور آمریکای جنوبی، ۸۰ درصد  از  ثروت خود  را  تبخیر کرد؟

عضو شورای مرکزی حزب عهد ایران

میترا جلوداری

امیر رضا  اعطاسی

رک بگوییم، اگر مناطق آزاد قرار اســت فقط «معافیت» بفروشــند، نهایتا چند ویترین 
می ســازند، نه توسعه. توسعه وقتی رخ می دهد که فناوری وارد اقتصاد منطقه شود، در 
تولید و خدمات «جا بیفتد» و بعد به بیرون ســرریز کند. مشــکل ما کمبود شعار نیست؛ 
کمبود «مسیر» اســت. فناوری خودبه خود نمی آید؛ مسیر می خواهد، قاعده می خواهد و 
مهم تر از همه «حکمرانی» می خواهد. اینجاست که دیپلماسی نوآوری معنا پیدا می کند؛ 
پایان «عکس یادگاری با تفاهم نامه» و شــروع «نتیجه با عدد». دیپلماسی نوآوری یعنی 
همــکاری علمی و فناورانه را از تعارف بیرون بکشــیم و تبدیلش کنیــم به قراردادهای 
مشــخص، پروژه های مشترک، استاندارد مشترک، دسترســی مشترک به آزمایشگاه و داده 
و رفت وآمــد هدفمند متخصصــان. اگر این مفهوم فقط یک عبارت شــیک بماند، همان 
داســتان قدیمی تکرار می شود: «کاغذ زیاد، اثر کم». انتقال فناوری هم چهار «در» اصلی 
دارد؛ بقیه بیشــتر حرف است: ۱. سرمایه گذاری خارجی فناورانه نه پول تنها، بلکه دانش 

و اســتاندارد و شــبکه. ۲. همکاری تحقیق  و توســعه که به نمونه و محصول برسد، نه 
جلســه. ۳. گردش هدفمند نیروی انسانی ؛ چون دانش  اغلب روی دوش آدم ها جابه جا 
می شــود. ۴. خرید هوشمند دولتی؛ جایی که دولت با تقاضای واقعی، بازار اولیه فناوری 
را می ســازد. مناطق آزاد اگر این چهار مســیر را باز نکنند، توســعه فقط تیتر می ماند. اما 
شــرط موفقیت روشن اســت؛ باید از منطقه آزاد «کوتاه کننده مسیر» بسازیم. کوتاه کننده 
مســیر ایده تا محصول، قرارداد تا تولید  و فنــاوری تا صادرات. یعنی مقررات ابزار نوآوری 
شــود، نه ترمز آن. سندباکس تنظیم گری واقعی، فرایندهای شــفاف و سریع، زیرساخت 
دیجیتال برای رهگیــری همکاری ها  و مرکز نوآوری ای که فقط تابلو نباشــد؛ گره اتصال 
دانشــگاه، صنعت، سرمایه و بازار باشد. و یک نکته جســورانه تر آنکه مناطق آزاد را باید 

با شــاخص های توسعه سنجید، نه با آمار تزیینی. تعداد تفاهم نامه تقریبا هیچ نمی گوید. 
باید پرسید  چند پروژه مشترک واقعی شکل گرفت؟ زمان انتقال فناوری چقدر کوتاه شد؟ 
سهم صادرات دانش بنیان چقدر بالا رفت؟ و حتی کارایی انرژی و کربن چه تغییری کرد؟ 
چون بازی جهانی به سمت زنجیره های کم کربن می رود. و اما سؤال: مناطق آزاد را برای 
«تسهیل واردات» می خواهیم یا برای «تسریع فناوری»؟ اگر پاسخ دومی است، وقت شعار 
تمام شــده است. هر منطقه باید مأموریت مشخص داشته باشد و هر فصل با عدد پاسخ 
بدهد؛ چه نوع فناوری  ای وارد شد، کجا نشست  و چه ارزش افزوده ای ساخت؟ این یعنی 
دیپلماســی نوآوری؛ دیپلماســی ای که به جای امضا، اثر تولید می کند و مناطق آزاد را از 

حاشیه تجارت، به متن توسعه می آورد.
* دانش آموخته مدیریت فناوری دانشگاه شهید بهشتی
** دکترای مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی

توسعه یا تکرار معافیت؟ دیپلماسی نوآوری در مناطق آزاد؛ میان بُر 
علی ملکی*  .    عقیل قربانی**

دوشنبه
۱۵ دی  ۱۴۰۴

سال بیست ودوم      شماره ۵۲۹۷


